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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۹۲ فرهنگفرهنگ

باید شبیه بیضایی شد؟چرا برای ساختن ایران 

فقدان اســتاد بهرام بیضایــی، تنها از 
دست دادن یک هنرمند نیست؛ بلکه غروب 
خورشــیدی اســت که دهه ها بــر زوایای 
تاریک و فراموش شده هویت ما می تابید. او 
برای ایران، فراتر از یک نمایش نامه نویس یا 
فیلم ساز بود. بیضایی یک «معمار هویت» 
بود. او کســی بود که فرســنگ ها دورتر از 
شعار، تاریخ و اسطوره های این مرز وبوم را 
از دل خاک بیرون کشــید، صیقل داد و به 
زندگی امروز ما پیونــد زد. چرا می گویم او 

هویت و جامعه ایرانی را توسعه داد؟
توسعه، تنها ســاختن جاده و کارخانه 
نیست. توســعه واقعی از «فرهنگ» آغاز 
می شود. بیضایی با آثارش، اعتمادبه نفس 
فرهنگی را به ما بازگرداند. او به ما یادآوری 
کرد که ریشــه های مان کجاست و چگونه 
می توان در عین وفاداری به اصالت، مدرن 
فکــر کرد و جهان را تحت تأثیر قرار داد. او 
قدِ ســینما و تئاتر ایران را بلندتر کرد و زبان 
فارسی را با چنان شکوهی به کار گرفت که 

گویی دوباره متولد شده است.
بیضایی، الگویی برای ساختن ایران

اگر امروز به دنبال مســیری برای رشد 
و اعتلای کشورمان هســتیم، بیضایی یک 

الگوی تمام عیار است:
۱. دقت و وســواس در کیفیت: او هرگز 
به «خوب» راضی نشد؛ او همیشه به دنبال 

«بهترین» و «عمیق ترین» بود.
۲. ایســتادگی در مســیر: با وجود تمام 
ناملایمات، او هرگز از خلق کردن باز نایستاد. 
آموخت کــه بــرای مانــدگاری، باید رنج 

ساختن را به جان خرید.
۳. پژوهش محــوری: او قبــل از آنکه 
بســازد، می خوانــد و تحقیــق می کــرد. 
توســعه ایران نیازمند چنین نگاه عمیق و 

دانشمندانه ای است.
ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری به 
«سیاوش »هایی نیاز دارد که از آتش نادانی 
و ســطحی نگری به ســلامت عبور کنند. 
بیضایی رفت، اما مســیری که او برای فهم 
«کیســتی ما» گشود، تا همیشــه باز است. 
برای رشــد ایران، باید بیضایی وار آموخت، 
بیضایی وار ایســتادگی کرد و بیضایی وار به 

این خاک عشق ورزید.
روحش شاد و یادش تا همیشه مانا.

بیضایی چنین بود
در چهار سال اولی که ایشان  

دانشکده  نمایش  گروه  مدیر 
بودنــد من  زیبــا  هنرهــای 
شاگردی شــان  افتخار  هــم 
را داشــتم. ایشــان در آن چنــد ســال 
گــروه نمایش را به اوج رســاندند و دو 
نمایش نامه  و چندیــن  فیلم ســاختند 
و فیلم نامــه نوشــتند و در کنــار همه 
اینهــا ادبیــات نمایشــی و نمایش در 
ایــران و نمایش در شــرق را هم درس 
می دادند، دیدن بیضایی و این همه کار و 
پشــتکارش  به  تنهایی درس بزرگی برای 
یکایک ما بود. اما مهم ترین درســی که 
ایشــان ســعی می کردند به ما بدهند، 
تنهــا یک واژه بــود، یک «چــرا؟»، یک 
«چرااا»ی کشیده. ایشان تقریبا هر گفته 
دانشــجویان را با یک «چرا»ی کشــیده 
پاســخ می دادنــد: «چرا فکــر می کنی 
این طور است؟ چرا فکر می کنی آن طور 
اســت؟». آقــای بیضایــی از پذیــرش 
چشم بســته آنچــه بدیهیــات خوانده 
می شــد بیزار بودنــد. ایشــان از اینکه 
دانشــجویان چیزهایــی را بپذیرند، تنها 
به دلیل اینکه فلان شــخصِ شــخیص 
آن را گفتــه، بیــزار بودند. ایشــان تنها 
خِرَد را ارج می نهادند و تلاش و آرزوی 
همیشگی شان هم این بود که شاگردانی 
باخــرد پــرورش دهند، شــاگردانی که 
پرسش گر باشــند و هرچه را می بینند و 
می خوانند و می شــنوند، مورد پرسش 
قرار دهند و تنها در برابر حقیقت و خرد 
ســر فرود آورند. و البته ایشــان آرزوی 
بزرگ تــری نیز داشــتند؛ اینکه حقیقت 
و خرد در سرتاســر ایران مان حکمفرما 
شــود. دلِ  همه ما که خوشــبخت ترین 
تئاتری های ایــران بودیم، ما که بخت و 
لذتِ در کنار بیضایی بودن را داشــتیم، 

برای شان خیلی تنگ خواهد شد.

بیضایی پایان ناپذیر است

درگذشــت استاد بهرام بیضایی ضایعه ای به واقع بزرگ است و در آغاز به 
این واسطه به اصحاب هنر، به خصوص تئاتر و سینما، تسلیت می گویم. من 
هنوز در شــوک خبر درگذشت بیضایی هستم، به خاطر اینکه دیروز در حال نوشتن 
پیام تبریکی به مناســبت تولد او بودم و هم زمان با نوشتن این متن باخبر شدم که 
بیضایی درگذشته است. به هیچ وجه فکر نمی کردم با چنین اتفاقی روبه رو شوم و 
برای لحظه ای همه چیز در ذهنم قطع شــد. من این افتخار را داشتم که در سنین 
نوجوانی و در اولین قدم هایی که در تئاتر برداشتم با بیضایی آشنا شدم و این کاملا 
برحســب اتفاق بود، اما آن چنان اهمیت داشت که تمام زندگی من را رقم زد. در 
نوجوانی و زمانی که دانش آموز سال اول یا دوم دبیرستان در کرمانشاه بودم، استاد 
بیضایی کلاس هایی در کرمانشاه تشکیل دادند و من تنها نوجوانی بودم که در این 
کلاس ها شرکت کردم و با تشویق بیضایی روبه رو شدم. بعدتر در تنها کنکوری که 
شــرکت کردم کنکور هنرهای زیبا بود. در دوره چهارساله دانشکده هنرهای زیبا تا 
ســال ۵۷ دانشــجوی بیضایی بودم. او مدیر گروه بود و تحولاتی که در گروه تئاتر 
دانشکده هنرهای زیبا ایجاد کرد، کاری کارستان بود. در آن زمان، دوره ای از آموزش 
با حضور استادان برجسته وجود داشت و این به همت استاد بیضایی شکل گرفته 
بود. فکر می کنم آن دوره دیگر تکرارشدنی نیست. اگرچه مرگ حق است اما برخی 
کســان پس از مرگ به واسطه آثارشان همچنان باقی می مانند و استاد بیضایی نیز 
به واسطه تأثیرات فرهنگی اش پایان ناپذیر است. او از قله های برجسته ادبیات و هنر 
ایران بود و تا سال ها پس از این نیز چنین جایگاهی را خواهد داشت. به گمان من 
بزرگ ترین میراث بیضایی اثری است که امروز بیش از نیم قرن از انتشار آن می گذرد. 
کتــاب «نمایش در ایران» بیضایی افق جدیدی در مطالعات تئاتر ایران باز کرد و ما 
هنوز هم آن را معتبر و به روز می بینیم. به این دلیل که بیضایی فقط یک کتاب تاریخ 
درباره تئاتر ایران ننوشته بلکه رویکردی را در همان ابتدا و در مقدمه اثر ذکر کرده 
که اهمیت اصلی اثر به همین رویکرد مربوط اســت. این رویکرد از آن پس مورد 
استفاده افراد زیادی قرار گرفت، اما متأسفانه تا امروز ما کتابی معتبرتر و پراندیشه تر 
از کتاب «نمایش در ایران» بیضایی نداریم. بیضایی در این کتاب به دو عنصر مهم 
اشــاره کرده که از عناصر قدیم فرهنگ و اندیشه انســان ایرانی است. بیضایی به 
ســرزمینی اشاره می کند که خشک است و این خشکســالی نوعی از نمایش را به 
وجود آورده که در پی قرن ها و شــاید نزدیک به سه هزار سال ادامه داشته است. 
نرخشــی در «تاریخ بخارا» می گوید سه هزار سال از عمر سوگ سیاوش می گذرد. 
زمانی که بیضایی «نمایش در ایران» را نوشت خیلی جوان بود و این نشان می دهد 
او چه ذهن و اندیشه گسترده ای داشته که به ادبیات ایران توجه کرده است. عنصر 
دیگری که بیضایی به آن اشاره می کند مذهب تک خدایی است و بیضایی این را با 
فرهنگ کهن هند، که هر دو از یک شاخه هستیم، مقایسه می کند و نشان می دهد 
که چگونه نمایش در این سرزمین با زمین و خشکسالی و آیین ها پیوند داشته است. 
بیضایی در زمانی که منابع و امکاناتی وجود نداشــت این گونه به نمایش ما نگاه 
کرده اســت. در نمایش نامه نویسی نیز بیضایی بسیار برجسته است و به نظرم تنها 

کسی است که به معنای اخص کلمه، نمایش ایرانی نوشته است.

شــرق: بهرام بیضایی رفت؛ با تأمل و سکوت و در فاصله ای معنادار از هیاهوی زمانه. او درست 
در روز تولدش رفت و ساعت هاســت دوســتدارانش در بهت و بغض به مردی فکر می کنند که 
سال ها در حسرت خاک و خانه اش زیست و اگر او تن به هجرت اجباری نمی داد، هنر این سرزمین 

از حضورش بهتر و بیشتر بهره می برد.
بهرام بیضایی، در طول چند دهه، تاریخ، اســطوره، نمایش و سیاســت را در هم تنید و از دل 
آن، زبانی مستقل و بی همتا بیرون کشید. هجرت بیضایی به خارج از ایران، بیش از آنکه انتخابی 
شخصی باشد، نتیجه انباشتی از ناممکن ها بود؛ ناممکنِ اجرا، ناممکنِ تولید، ناممکنِ ادامه دادنِ 
بی وقفه در فضایی که سال به سال تنگ تر و خارج از تحمل می شد. شاید امروز درست چند ساعت 
پس از درگذشــت بهرام بیضایی بتوان از روزهایی صحبت کرد که اگر اجازه ساخت «مقصد» به 
بهرام بیضایی داده می شد، او هیچ گاه کشورش را ترک نمی کرد. «مقصد» با فیلم نامه ای از بهرام 

بیضایی و تهیه کنندگی ســعید ملکان، آماده ساخت بود. زمانی که بهرام بیضایی در وطنش بود 
و امیدوار، به ساخت فیلم جدیدش فکر می کرد. فیلم نامه برای دریافت پروانه ساخت به وزارت 
ارشاد ارائه شد. اما هیچ یک از اعضای شورای پروانه ساخت وقت با ساخته شدن این فیلم موافق 
نبودند. شاید اگر «مقصد» به نتیجه می رسید، آخرین امید بیضایی برای ماندن در کشورش ناامید 
نمی شــد و او در وطنش می ماند. بعد از گذشت ســال ها باید این سؤال را مطرح کرد که به چه 
دلیل به این فیلم پروانه ساخت داده نشد؟ بهرام بیضایی در تمامی سال های حضورش درخارج 
از ایران، به پژوهش، نگارش و اجرای چند نمایش مشــغول بود. بیضایی اســتاد مسلم ادبیات، 
نمایش و ســینما دیگر در میان ما نیســت. اما میراث گران بهای او برای ما و نســل های بعدتر ما 
باقــی مانده اســت؛ میراثی ماندگار و بی همتا که روزگارانی از ذهن خــلاق، پویا و بی مانند بهرام 

بیضایی نگارش شده است.

چراغ 
سینما و تئاتر ایران 

خاموش شد

یادداشت

یادداشت

يادداشت

درگذشــت اســتاد بهرام بیضایی را به جامعه فرهنگی 
و هنری کشــورم و همه دوستداران او تســلیت می گویم. 
از دســت دادن ناصر تقوایی، داریــوش مهرجویی، عباس 
کیارســتمی و کیومرث پوراحمد غم بزرگی اســت، اما اگر 
همین اســتادان هم حضور داشــتند، اذعان می کردند که 
آقــای بیضایی در رأس هــرم نوابغ ســینما و تئاتر ما قرار 
می گیرد. بی تردید او اســتاد مسلم سینما و تئاتر ایران بود. 
این روزها لقب اســتاد خیلی زود به آدم ها تعلق می گیرد، 
ولی آقای بیضایی اســتاد بی بدیل سینما و تئاتر بود و چند 
نســل با واسطه یا  بی واسطه حکم شــاگردی او را داشتند. 
پژوهش های او در مورد تعزیه و ادبیات نمایشی و نمایش 
در ایران یگانه اســت و بی تردید تمامــی دانش آموختگان 
ســینما و تئاتر به کتاب های استاد بیضایی پناه می برند. در 
دهــه ۵۰ که نمایش کار می کردیم، آقــای بیضایی با تمام 
بزرگواری، نمایش های ما را تماشــا می کرد. ســال ۱۳۵۶-
۱۳۵۷ یکی از دانشــجویان اســتاد بیضایی قصد داشــت 
نمایشــی را کار کند و از ما هــم برای حضور در آن نمایش 
دعوت کــرد. در واقع شــخصی که قرار بــود این نمایش 
را کار کنــد، اســتاد مــا در نازی آباد بود و مــا بازیگران این 
نمایــش بودیم و آقای بیضایی برای تماشــای این نمایش 
آمد؛ نمایش «میلاد» به نویســندگی و کارگردانی علاءالدین 
رحیمی. اســتاد بیضایــی بعد از دیدن این نمایش اشــاره 
کردند حیف اســت که نمایش در حد پایان نامه باقی بماند 
و توصیه کردند آن را اجرای عمومی ببریم و ما این نمایش 
را در تــالار مولوی اجرا بردیم که صف تماشــاچیان آن با 
صف تماشاگران سینما کاپری سابق (سینما بهمن فعلی) 
ادغام می شــد و ما به توصیه آقــای بیضایی این نمایش را 
اجرای عمــوم بردیم. ضمن اینکه آقای بیضایی همیشــه 
به تماشــای کارهــای ما می آمد و از من دعــوت کرد تا در 
نمایــش «ندبه» بــازی کنم و نمی دانید که چه شــوقی از 
این پیشــنهاد داشتم و باورم نمی شــد که آقای بیضایی از 
من خواســته تا در نمایشش بازی کنم. در زمانی که مهین 

دیهیم و دانشجوبان دیگر اســتاد هم در آن نمایش بودند 
تــا من کوچک ترین که یک تئاتری آماتور بودم. دو ماه تمام 
این نمایش را کار کردیم و متأســفانه این نمایش هم اجرا 
نرفت. شــاید آن زمان بهــرام بیضایی برای دلخوشــی ما 
گفت که نمایش آن طور که دلش می خواســت نشد، ولی 
چه بســا مثل همه کارهای دیگرش چوب لای چرخ کارش 
گذاشتند و این نمایش توقیف شد. نمایش باشکوهی بود و 
هرکســی که این نمایش نامه را خوانده، می داند من از چه 
چیزی صحبت می کنم. یکی، دو بار هم پیشــنهاد بازی در 
فیلم از ســمت استاد بیضایی داشــتم که متأسفانه اتفاق 
نیفتاد و من همیشه شاگرد مستمع  آزاد او بودم. نمی گویم 
دانشــجوی او بودم، چراکه من دوران دانشــگاه را سپری 
نکردم، ولی همیشــه از جمله کسانی بودم که هرجا استاد 
کلاس داشتند، می توانستم سر کلاس هایش حضور داشته 
باشم. نمایشی نیست که استاد بیضایی کار کرده باشد و من 
ندیده باشــم؛ فیلمی ساخته باشد و من ندیده باشم. ضمن 
اینکه کســانی که با اســتاد بیضایی کار کرده اند، حق تقدم 
بیشــتری نســبت به من دارند و من ناکام ماندم از حضور 
بیشتر در آثار اســتاد. ولی خوشبختانه ارتباط وجود داشت 
و نصحیت هایی از او شنیدم که همیشه آویزه گوشم است. 
ای کاش کســانی که افتخار حضور در آثار استاد را داشتند، 
شأن آقای بیضایی را در نظر می گرفتند و دست به هر کاری 
نمی زدند. من دو بار به آمریکا ســفر کرده ام و بار اولی که 
آمریکا بودم، تمام تلاشــم این بود آقــای بیضایی را ببینم 

و افتخار داشــتم با او همنشین شــوم. آخرین بار که استاد 
بیضایی را با خانم شمسایی در آمریکا دیدم، به استاد گفتم: 
«شما هرجا باشید تأثیرگذار هستید، ولی چرا نباید در ایران 
باشــید و کار کنید؟». جمله ای به من گفــت که دیگر لال 
شدم. گفت: «شــما ضمانت می دی بیام ایران کار کنم؟». 
گفتم: «نه نمی تونم ضمانت بدم». همیشه جلوی کارهای 
او را گرفتند و مانع فعالیتش شــدند. آنچه بلا بود ســر این 
آدم بزرگ و تأثیرگذارتریــن مهره فرهنگی ما آوردند. وقتی 
صحبت هــای ما تمام شــد و از من خداحافظــی کرد، من 
ایستادم و فقط رفتنش را تماشا کردم. میان انبوه جمعیتی 
که در پیاده رو می رفتند گم شد و پیش خودم گفتم: «یعنی 
آدم هایی که از کنارش رد می شــوند می دانند چه گوهری 
در کنارشــان اســت و باید در غربت در جمــع غریبه ها گم 
شود؟ چرا بهرام بیضایی نباید در کشور خودش باشد؟». به 
اعتقاد من هنرمند با تمام وجود و احســاس در عرصه هنر 
حضور پیدا می کند و معتقدم هنرمند نه ســرطان می گیرد، 
نــه کلیه اش از کار می افتد، نه مغــزش از کار می افتد؛ اگر 
بــه او توجه شــود و عرصه برایش تنگ نشــود و همه این 
امراض از استرس ها و تنش های ناشی از فشارهای روحی 
و روانی اســت. هنرمند اگر شرایط بر وفق مرادش باشد، به 
نظرم ســال های ســال عمر می کند؛ چون ما از رنج کارمان 
لذت می بریم. باید حالمان خوب باشــد و اجازه بدهند کار 
کنیــم. ما با مردم و مخاطب زنده ایم. با رفتن آقای بیضایی 
می توان گفت چراغ هنر این کشــور خاموش شد. در تمام 
این ســال ها باعث شــدیم عده ای از هنرمندان در غربت و 
عده ای در عزلت بمیرند. آقای تقوایی چند سال خانه نشین 
بود؟ کشــتن شکل های مختلف دارد. وقتی نمی توانی فکر 
کنی، بنویســی و کار کنی، این نوعی از کشــتن اســت. ما با 
این بزرگان چه کردیم؟ امیدوارم رفتن این آدم ها دســت کم 
تلنگری به ما باشد که به خدا سینمای ایران این نیست. ما 
فرد بزرگی را از دســت دادیم. باید به احترام استاد بیضایی 

عزای عمومی اعلام کنیم.

حامد ذاکر

فیلم نامه نویس، نمایش نامه نویس و کارگردان ایرانی در ۸۷سالگی درگذشت
در سوگ فردوسی زمانه

پرویز پرستویی

بهرام بیضایی در تئاتر به صورت علمی کار کرد و من کسی را نمی شناسم 
که مثل آقای بیضایی در حوزه تئاتر کار کرده باشــد. شاید همان نقشی را که 
صادق هدایت در ادبیات و ورود ادبیات غرب به ایران داشــت، آقای بیضایی 
در تئاتــر ایران ایفا کرد. بیضایی به تئاتر به شــکل دیگری نگاه کرد؛ نه تنها از 
منظر توصیه و تئوری، بلکه با این همه نمایش نامه ای که نوشــت و کار کرد 
به صورت عملی وارد این مقوله شــد. از طرف دیگر، بهرام بیضایی در حوزه 
ادبیــات هم کار کــرد. نمایش نامه های بیضایی از لحاظ ادبی ارزشِ بســیار 
والایی دارند. حتی اگر به مرحلهٔ اجرا نرســیدند که بعضی شــان نرســیدند، 

به لحاظ ادبی ارزش خاص خود را دارند، هم از لحاظ نثر و هم مباحث تکنیکی و دیگر مواردی 
که به ادبیات مربوط می شود.

ســوای اینها، بیضایی پژوهشگری والا بود. ایشــان تحقیقی درباره «هزار و یک شب» انجام 
داد که ابتدا به گفتهٔ خودشان، یک سخنرانی بود و بعد آن را به صورت جزوه یا کتابی درآوردند 
و بعــد آن را ادامــه دادند و کتاب «ریشــه یابی درخت کهن» را نوشــتند. اســتاد بیضایی دو 
نمایش نامهٔ  «هشــتمین سفر سندباد» و «شب  هزار و یکم» را بر پایهٔ «هزار و یک  شب» نوشت 
و پژوهش های مفصلی با عناوینِ «ریشــه یابی درخت کهن» و «هزار افسان کجاست؟» درباره 
هزار و یک  شــب انجام داد و اصرار داشــت که ریشــه های هزار و یک  شب را حتما به فرهنگ 
ایران برگرداند. درســت اســت که هزار و یک  شب در دوره ساسانیان پا گرفته، اما آمیخته ای از 
زبان پهلوی و سنسکریت است، مثل کلیله و دمنه. منتها چون هزار و یک  شب سفری طولانی 
طی کرده و به لحاظ جغرافیایی از گســتره وسیعی عبور کرده، طبیعی است که تغییرات زیادی 
در آن انجام شــده و فرهنگ های دیگر روی آن تأثیر گذاشــته اند. اما کلیله و دمنه این ســفر را 
نکرده و آمیخته ای از پهلوی و سنسکریت مانده است. آقای بیضایی درست می گوید که ریشهٔ 
هزار و یک  شــب، ایرانی اســت و فرهنگ های عرب از دوره عباسیان و حتی بخشی از فرهنگ 

چین وارد هزار و یک  شب شده. 

بیضایی در این کتاب، ریشــه «  هزار و  یک  شــب» را جست وجو می کند و 
به آنجا می رســد که داســتان بنیادین آن برگرفته از اسطوره  ضحاک است. 
بیضایی در پژوهش خود به  هزاره سوم پیش از میلاد می رود و نشان می دهد 
که تیره های آریایی از ســرزمین سرد جنوب ســیبری، از راه جیحون و قفقاز، 
در پی ســرزمین هایی گرم تر به حرکت درمی آیند و برخی به ایران و برخی به 
هند و برخی دیگر به آســیای کوچک کوچ می کنند. اما روابط فرهنگی شان 
باقی مانده و باورهایشان با فرهنگ ساکنان این مسیر طولانی در هم آمیخته 
است. تیره هایی که به خاک ما می رســند و در آن ماندگار می شوند. درواقع 
اینها یک قوم بودند. اما آقای بیضایی بیشــتر تمدن دوره ساسانی را مورد توجه قرار می دهند. 
اســتاد بیضایی می نویسد: «سنسکریت [زبان وداها] و اوســتایی [زبان گاهان] دو شاخه از یک 
درخت زبانی و فرهنگی مادرند که هند و ایرانی نامیده شــده». ایشــان ریشه های اساطیری و 
افســانه ای و فرهنگی هند و ایرانی را می کاود و  هزار و یک شب و به ویژه داستان بنیادین آن را 
فراوردهٔ چنین فرهنگ مشــترکی به شمار می آورد و نتیجه می گیرد: «داستان بنیادین، در واقع 
هم دروازه ورود و هم شناســنامه  هزار افسان ایرانی است و برگردان های آن- الف  لیله و لیله 
بعدی عربی،  هزار و یک شــب امروزین فارســی- است». ایشــان بر این باور است که شهریار، 
شــهرزاد و دین  آزاد (دنیازاد)  هزار و یک  شــب، همان ضحاک، شــهرناز و ارنواز هستند که در 
شاهنامه آمده اند و پیش تر، در بازگفت اوستا در یک اسطوره هند و ایرانی از آنها نام برده شده 
اســت، یعنی باید گفت که اژی دهاک و تریتونه، همان ضحاک و فریدون و ســنگهَوَک و ارِنوک 

همان شهرناز و ارنواز شاهنامه اند.
به هر حال، جانشینی برای بهرام بیضایی در عرصه تئاتر نمی شناسم، دیگران در زمینهٔ تئاتر 
کار کردند و آثار خوبی هم به وجود آوردند، اما آقای بیضایی حرفِ اول را می زند و تا امروز هیچ 
جانشــینی برای ایشان سراغ ندارم. امیدوارم در همه این موارد، از تئاتر و نمایش نامه نویسی تا 

پژوهش سرمشق ما باشد.

هزارِ افسان بیضایی: در جست وجوی ریشه ها
بیضایی جانشین ندارد

محمدرضا خاکی

محمدرضا مرعشی پور

ادامـه  از 
صفحه

اول

بهرام بیضایی؛ رفتن کسی که همیشه 
جلوتر از زمان ایستاده بود

مرگ بعضی آدم ها شبیه خاموش شدن نیست؛ شبیه این است که ناگهان 
بفهمی چراغی سال هاســت جلوتر از تو روشــن بوده و حالا تازه متوجه 
می شوی چقدر راه را با نور آن دیده ای. بهرام بیضایی از همین جنس آدم ها بود؛ 
نه فقط یک فیلم ســاز، نه صرفا نمایش نامه نویس، نه فقط پژوهشــگر اسطوره و 
تاریخ، او یک «نگاه» بود؛ نگاهی که همیشه چند قدم جلوتر می ایستاد و از آنجا، 
مــا را صدا می زد. بیضایی از آن هنرمندانــی نبود که بخواهی درباره اش با فعل 
گذشــته حرف بزنی، حتی حالا که خبر رفتنش را می نویسیم، او همیشه در حال 
ســاختن جهانی بود که هنوز به آن نرسیده ایم و شــاید به همین دلیل است که 
مرگــش بیش از آنکه حس فقــدان بدهد، حس تأخیر مــی آورد؛ اینکه ما هنوز 
آمــاده فهم کامل او نشــده بودیم. در جهــان بیضایی، تاریخ فقــط تاریخ نبود؛ 
زمینه ای برای مکث و بازاندیشی بود و موضوعاتی که خیال می کردیم پشت سر 
گذاشته ایم یا می شود بی سروصدا از کنارشان عبور کرد، در نوشته ها و روایت های 
او دوباره دیده می شــدند، اســطوره برای بیضایی پناهگاه نبــود؛ راهی بود برای 
دیــدن عمیق تــر و زبان هم صرفا وســیله بیان نبود؛ خودش بخشــی از معنا و 
جهان بینی اثر بود. بهرام بیضایی در کنار فیلم سازی بیش از هر چیز، نویسنده ای 
جدی و پیگیر بود؛ از آنها که به «نوشــتنِ هر روز» باور داشــت، نوشــتن برای او 
اتفاقــی الهامی یا موســمی نبود، کار روزانه بود، تمرین مداوم اندیشــه و همین 
اســتمرار بود که به آثارش عمق می داد؛ اینکه هر جمله از دلِ سال ها خواندن، 
نوشــتن و بازنویســی بیرون می آمد، نه از شــتاب و هیجان لحظه ای. فیلم ها و 
نمایش نامه هــای بیضایــی پر از «بازگشــت» هســتند؛ بازگشــت به ریشــه، به 
پرسش های فراموش شده، به تجربه هایی که فکر می کردیم از آنها عبور کرده ایم 
اما این بازگشت حسرت بار و نوستالژیک نبود، آرام، دقیق و زمان مند بود و او مدام 
یادآوری می کرد که بدون فهم گذشته نمی شود روایت تازه ای ساخت. برای نسل 
مــن، بیضایی فقــط یک نام در ســینما، مجلات، کتاب ها یا جشــنواره ها نبود، او 
بخشی از شــکل گیری نگاه ما به تئاتر، ســینما و حتی خودِ فکر کردن بود؛ اینکه 
روایت می تواند چندلایه باشــد، اینکه شخصیت ها یک بعدی نیستند، اینکه تاریخ 
رســمی همیشه همه  چیز را نمی گوید و اینها را بیضایی آرام، بی ادعا و بی هیاهو 
یادمان داد. حالا که رفته، شاید مهم ترین سؤال این نباشد که چه کسی جای او را 
پر می کند، چون پاســخ روشن است؛ هیچ کس، ســؤال مهم تر این است که ما با 
میــراث او چه می کنیم، آیا بیضایی را به یک نام محترم قاب شــده در تاریخ هنر 
تبدیل می کنیم یا اجازه می دهیم نوشته ها و روایت هایش همچنان ما را وادار به 
مکث و فکر کنند. رفتن بیضایی اگر چیزی به ما یاد بدهد، شــاید همین باشد که 
بعضی آدم ها برای ماندن نیامده اند، برای نشان دادن مسیر آمده اند و حالا مسیر 

مانده، بی آنکه راهنما کنارش ایستاده باشد؛
بهرام بیضایی رفت، اما نوشتن هایش هنوز نفس می کشند

و تا وقتی این نوشته ها خوانده می شوند،
او هم زنده است... .

علیرضا کنگرلو


